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 عکاس هنرمندبا یک  ی ویژه ماهفتگوگ
 اسحاق آقایی

 

خورشیدی در استان                     1355زاده سال  اسحاق آقایی
آقایی را می شود یکی از ایران است.  کهگیوله و بویراحمد در 

پرکارترین عکاسان ایرانی در زمینه مردم نگاری، به ویژه عکاسی از 
از  دانست. زیست مردم روستایی و عشایری در استان زادگاهش

مین رو است که نمایشگاه های بسیاری از عکس های او، نه تنها ه
همچون شانگهای و      ،در جاهای دیگری ،در ایران، بلکه فراتر از آن

برپا شده آلمان، صوفیا در بلغارستان پینگ یایو در چین، درسدن در 
    است. 

داشته ایم که در ویژه با او در این شماره از ماهنامه انسل گفتگویی 
 می خوانید: دنباله

 

 آیا شما خود را یک عکاس مردم نگار می دانید و آیا عکاسی برای شما در کوشش هایتان برای مردم نگاری چکیده می شود؟ 

، به گمان، با آگاهی از شناسه هایی که در زمینه مردم نگاری هست
گوی پژوهش ها در زمینه مردم نگاری رسانه عکاسی به تنهایی پاسخ
من باور دارم که بی چون و چرا، عکاسی  نمی تواند باشد؛ با این همه،

با گرایش مردم نگاری و آن اندیشه و شیوه ای که بکارگرفته می شود 
ه ک است مین، پوشش آنها که جامه و پوشاکتا زیست مردم یک سرز 

آیین ها، گویشی که با آن سخن می گویند،  فرهنگ و به تن می کنند،
ر د که سویه تصویری دی کردنشان را با پژوهشی همراه کنشیوه زندگو 

       آن برجسته است، آن زمان می شود داو آن را داشت که عکاسی 
  .ردم شناسی باشدزیر شاخه ای از دانش ممی تواند مردم نگاری اکنون 

ه و اینگونام وستایی و عشایری زندگی کردهمن خودم در محیط هایی ر 
 عکاسی مردم نگاری باشد. بله من می توانمژانر ار من به می تواند چرایی دلبستگی بسی ،و همین زیست مردم را به خوبی می شناسم

م ، با عکس هایکار می کنم و کوشش می کنم تا سویه های گوناگون زیست مردم را در این بخش از کشور بگویم که در همین زمینه
چیزی  برایم نخستینن مایه های زیباشناسی را به این شیوه بازگو کنم. با این همه، سویه هنری کار و ب هانشان بدهم و گفتنی های آن

ایه این بن مهر چند که دانستن  های دیگری هستند،به آن بپردازم، چرا که سنجه های این کار چیز در عکاسی مردم نگاری نیست که 
 ،س هایش در ژانر مردم نگاری بازگو کندزاویه دید، شیوه نگاه و آن داستانی که عکاس می خواهد در دل عک نری، بی گمان در های ه

 گین تر سن« فرم»و « بن مایه های هنری»از آن « مستندنگاری»و « درون مایه»ری، کفه در ژانر مردم نگا می تواند کارساز باشد. خوب،
ایش های هنری در کارم نبوده ام، هر چند در ژانرهای دیگری که عکاسی می کنم این نگاری به دنبال نم پس من در عکاسی مردم است؛

. رسدایان نمیانر مردم نگاری به پدر پاسخ شما باید بگویم که عکاسی کردن برای من در ژ  ناسی هنری برایم برجسته تر است.دیدگاه زیباش
       عکاسی مستند اجتماعی هستم که زیست مردم و ویژگی های جامعه ای که در آن زندگیدرگیر تری، گسترده  هر چند که من بگونه

   که سویه هنری در آن برجسته تر است را هم انجام می دهم.    لی در کنارش عکاسی دیگریو ،می کنم را در بر می گیرد
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تر کار ژههر چه وی ،آیا به باور شما، یک عکاس
پراکندگی کار کند،  باشد و در یک شاخه، بی

بهتر است؟ برخی می گویند که چنین 
و  به سوی خردگرایی هنر عکاسی را دیدگاهی،

پیشه ورزی گرایش می دهد تا کنجکاوی های 
در همین جامعه عکاسان ! زیباشناسانه هنری

ایران، کسانی هستند که بر پایه همین دیدگاه 
نکوهش شده اند؛ برای نمونه، به مریم زندی 

از هر سوژه دارد رفته می شود که چرا خرده گ
ای عکاسی می کند، ولی می بینیم که در 

 57از آنچه از رخدادهای سال  ،عکس های او
گرفته، تا ی در ایران در ژانر مستند خورشید

پرتره هایش و یا انبوهه هایی مانند کلاغ ها 
یا فرم های هنری ساخته شده از کتاب ها در 

 می توانها در همه آن، ولی نگاه زیباشناسانه و یکتای هنرمند را ها بسیار پراکنده هستندعکاسی و سوژهژانر  نکه، با اییک چاپخانه و ...
برم که در گفتگویی که با او در همین ماهنامه داشتم، بازگو کرد که دوست دارد از هر می توانم از جاسم غضبانپور نام ب. یا دنبال کرد

ه ک پیرنگی در دست دارد که از هر چیز ویژه ای، برای نمونه، این روزها، می شود، عکس بگیرد دیدهسوژه چشمگیری که در سر راهش 
. چکیده پرسش من این است که از دیدگاه شما، پافشاری عکاسی می کندها و از کادر پنجره خودرو می بیند، در خیاباندر هنگام گذر 

 ؟         سودمند است تا چه اندازهبر گزینش یک ژانر و جستار یکتا برای عکاسی کردن، 

 ر گوناگونچندین ژان ،آشکار است که در عکاسی. من از زاویه دیگری آن را می بینم !می گویید، اینگونه نیستکه  نگاه من به این گزاره ای
چه  روزنامه نگاری و مچون عکاسی خبری یا همان عکاسی برایژانرهای دیگری همستند اجتماعی است که  داریم که گسترده ترین آنها،

را به  ، می تواند عکاسبه باور من، کار بر روی یک ژانر برگزیده آن شمرده می شوند. ه هایبه گونه ای زیر شاخهم عکاسی طبیعت  ،بسا
 !از هر سوژه ای عکس بگیریم، عکاسی گردشگری استهر ژانر و  در  گونه از عکاسی کهنیکتا در کارش برساند. از نگاه من، آ  نشانه یک

 ،ویژه زمانی است که عکاس همچون یک گردشگر پا به جغرافیای تازه ای می گذارد و آن جای تازه اینگونه عکاسی کردن چرا که بیشتر 
ر می خواهیم د آن گونه ای سفرنگاری تصویری است و در  ،شگریعکاسی گردبه گفته دیگر، دلپذیری های نو به همراه دارد.  برای او

همچنین نوین و  ار و فرهنگ مردم، بازارهای کهن ودرازای سفر، از چیزهایی مانند معماری ساختمان ها، چشم انداز خیابان ها، رفت
ای کردن می شود گرفت آن است که بر عکاسی کنیم. خرده ای که بر این گونه از عکاسی  که می بینیم طبیعت و بسیاری چیزهای دیگر 

ی شود. م سخت و چه بسا نشدنیدر عکاسی  داستان گوییپس ، سوژه روشنی در نظر گرفته نشدهر و آنکه یکجایی ذهنی بر روی جستا
ه از کاه برجسته ای در این میان ندارد. برای همین است رفته است و تک عکس دیگر جایگسرایی  انداست عکاسی جهان به سوی امروزه

برابرش دیده شود، شلیک در دیده می شود، مانند شکارچی بی هدفی است که به هر چه که  راه ید من، عکاسی از هر سوژه ای که سر د
برگزیده و با آن کنار آمده باشد. اگر می اندیشم که هنرمند باید جهان خودش را  عکاسی کردن باور ندارم و من به این گونه از  می کند!

شیم و ا ب پیدا کردهشناخت و آگاهی  تا اندازه بسیاری نیاز است درباره آنچه می خواهیم از آن عکاسی کنیم را؟! خوب، چونمی پرسید چ
        اگر  .پیاده و داستانش را بازگو کنیم را، آن پنداره ، بتوانیم به دست دوربینشدنی باشد و سپس انبرایماز پیش ها پندار سازی سوژه

عکاسی  بیارویم و را بیرون سوژه خوبی دیدیم، دوربین ست پیدا کرده باشیم و تنها هر جا کهشناخت و آگاهی نیازین دبی آنکه به این 
، یبختنیکاز روی گاهی هر چند که در این شیوه هم می شود  برجسته و پررنگ از آب در نمی آید؛نقش عکاس در کار  ،، آنگاهکنیم

ت سشته باشد، ولی این جهان عکاس و دیدگاه اوبرای بیننده دا  دلپذیری های دیداری ویژه ایدرونمایه یا گرفت که هم  عکس خوبی
اسی و جستار خودش را در عکژانر پس من باور دارم که هر عکاس باید  سی که گرفته است، دیده می شود یا نه!در عکآیا که باید دید که 
     «!نمکیا بی آشپز که دو تا شد، آش یا شور می شود و»د: گویاست که می سخن شاخه به آن شاخه پریدن، گواه آن این داشته باشد و از 



Anselmagazine ماهنامه هنر عکاسی انسل           54 

من خود از آن دسته کسانی هستم  
که باور دارم که برخی شاخه های 

هنری، مانند عکاسی مردم -فرهنگی
ری که بایستگی و سودمندی نگا

ملی دارند، چه در سویه  های
مدیریت و چه در سویه های دیگری 

کردها، فراهم سازی مانند هزینه
   کار و ....، و نیازمندی های  ابزار 

باید بی چون و چرا از سوی نهادهای 
       فرهنگی کشور پشتیبانی شوند.
تا چه اندازه عکاسانی همچون شما، 
که دلسوزانه و با دلبستگی و تلاش 

در این زمینه کار می کنند،  خودشان
به چنین نهادهایی برای سامان دهی 
رویه های پشتیبانی، فشار می آورند 
و آیا می توانند در دگرگونی نگرش 

کارساز ، سرپرستان به این جستار
 ؟دونش

ر جامعه ای که ما در آن زندگی مید
کنیم، سیاست بر همه چیز، 
    همچون هنر سایه انداخته است. 
با رفتن و آمدن هر دولتی، این 
سیاست های فرهنگی و هنری هم 
دگرگون می شوند و برنامه روشن و دنباله داری در این زمینه نیست. در این ساختار دولتی، شماری سازمان و نهاد هستند که سرپرست 

 ک نمونهذارید یببینیم. بگ در این زمینه نمی و پیگیر فرهنگ و هنر در کشور هستند و به راستی، ما رخداد یا کار ویژه ای از سوی آنها
در جایگاه عکاسی که کارهایش به نمایش  ،چینکشور در  «وپینگ یای»میلادی من در یک جشنواره عکس در شهر  2014بیاورم، در سال 

فرهنگی، -ویداد هنریچهاردهمین دوره این ر  افزون بر نمایش عکس های ،گذاشته شده بود، شرکت کردم. سرپرستان برگزاری نمایشگاه
یک هفته ای که آن بودند و در  ماهنگ و آراسته، روی دیوارهای شهر گذاشتهه ،یک ریخت ای سیزده دوره پیش از آن را هم بهعکس ه

وانستید تاین رویداد برگزاری می شد، سراسر شهر به گونه ای درگیر با آن شده بود و شما در هر گوشه از فضای شهر، این عکس ها را می 
ببینید؛ اکنون این را بسنجید با آنچه در ایران رخ می دهد، شما اگر به وزارت فرهنگ و هنر بروید و درخواست کنید که آرشیو دوازدهمین 

     . رندو ندا انگیز نیست که آن را نگهداری نکرده اند، هیچ شگفتدوسالانه عکس ایران که چندی پیش برگزار شده است را می خواهم
نه تنها من، بلکه بیشتر راه یاری و پشتیبانی آنها نبوده ام. بهلتی باوری ندارم و هیچگاه هم چشمن به کارساز بودن این نهادهای دوم

دار دستگاه های دولتی هنرمندان در جامعه هنری ایران، همین دیدگاه را دارند. اگر کاری می کنند، به یاری خودشان می کنند و وام
هش همین استان کهگیوله و بویراحمد است که هنرمندانی که توانسته اند از آن سر بیرون بیاورند و در کشور به جایگاهی نیستند. گوا 
گرمی خودشان و تاب آوری در برابر همه سختی ها و رنج هایی که در راهشان بوده است، ه کسانی بوده اند که تنها با پشتبرسند، هم

فرهنگی نبوده اند، در دیگر استان ها هم، همانند همین است.  و نهاد سازمان دار هیچرسیده اند و وامگاه یپیشرفت کرده اند و به این جا
ی و بهبود چیزی در این زمینه نمی توان زدگی است، امیدی به دگرگونگزاره سیاست که فرهنگ و هنر در کشور ما در بند بنابراین، تا زمانی

  .       داشت
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بگذارید به درون جهان عکس های شما برویم. در عکسی، جوانی  
را می بینیم که از یک سو، سبزه نوروز ایرانی را در دست گرفته و از 

عکس  دیگر، جامه ای با نگاره های سراسر بیگانه به تن دارد.سوی 
آنتن ماهواره و یک نیایشگاه سنتی در  ،آن در  دیگری هم هست که

نگاری یک قاب دیده می شوند. از آنجا که شما در کار عکاسی مردم
لشبا جامعه روستایی و عشایری بسیار سر و کار دارید، درباره چا

بومی این دسته از مردم با آن روبرو  ها و بیم هایی که فرهنگ
 است، چه می اندیشید؟

، شیوه زندگی ، به خودی خودگذر زمان این طبیعی است که با
هایی روبرو می شود و جامعه های روستایی و عشایری با دگرگونی 

ر کوچ عشایر با می کند. برای نمونه، امروزه دیگپوست اندازی 
لاق تا قشلاق را یی ، راه میانهمی شود، ولی در گذشتخودرو انجام 

روز به درازا می کشید. خوب،  15تا  10پیاده می رفتند که این کوچ، 
بخشی از این دگرگونی ها برای نسل های تازه ای است که آمده اند 

ه راستی بی نوین آوری های نوین است. فن آوری هاکه بگونه ای دیگر می اندیشند و بخشی از آن هم در پیوند با گسترش و پیشرفت فن
 این ز آن نیستند. شوربختانه، پیامدهم جدا اایران کارساز است و جامعه های عشایری و روستایی  در شیوه زندگی همه مردم جهان

ه ر جایگا . من درا در بر می گیرد گزاره، دگرگونی های بسیاری از پوشش و گونه جامه ای که مردم به تن می کنند گرفته تا معماری خانه ها
ببندم و باید آن را  آنچه دارد رخ می دهد،را بر روی عکاسی که به پژوهش شیوه زندگی این مردمان می پردازم، نمی توانم چشم خودم 

 ان هستند، می توانندبرای کسانی که به دنبال پژوهش در جامعه این مردم که در آینده، این عکس هاهایم مستند کنم، چرا با عکس
مند ز جتماعی است که بیرون از گفتگوی ماست و نیازاره، پژوهش بر پایه دانش سویه دیگر این گ داده ها باشند.ای از مچون سرچشمهه

ند های در پیوچشم خود در این جامعه ها دیده ام و دریافته ام، دگرگونی، ولی آنچه من به کارشناس ویژه همان رشته است تا نظر بدهد
     ،د. برای نمونه، در گذشتهنی تر است که جهان و نگاه دیگری در سنجش با نسل های گذشته خود دار با آمدن نسل های تازه و امروز 
ایری، دلبستگی به گوش دادن آهنگدر میان مردم روستایی و عش

بیشتر بود، ولی امروز، پسند نسل تازه دیگرگون شده است های بومی 
 خوانندگان وپاپ، راک و جاز از پرآوازه ترین  و آنها آهنگ های

 ،است که این نسل هنرمندان جهانی را گوش می دهند؛ این نشانه ای
پسند و جهان دلپذیر خود را دریافته و پیدا کرده است. این جستار در 

ری و موسیقی چکیده نمی شود و به همه سویه های زندگی عشای
انه در هر خ ،در گذشتهبرای نمونه، . روستایی گسترش پیدا می کند

ی اتاقی به نام مهمانخانه بود و انباری برای انباشتن چیزهایی روستای
ولی امروز دیگر چنین چیزهایی  ند رختخواب و بالش ها و پتوها، مان

های خود را آنها خانه  ای روستایی دیده نمی شود و اکنوندر خانه ه
ز بختانه همه چیشهری می سازند. شوربختانه یا خوش مانند خانه های

می شود و من در جایگاه عکاس مردم نگار، چشم سومی  دارد دگرگون
مردم را می بینم و شیوه های زندگی های به این دگرگونی هستم که 

        عکس هایم بازگو می کنم. آنها را مستند و داستانشان را با
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ن مایه می کنید، برداشتن بدم نگاری که شما آن را دنبال عکاسی سیاه و سفید چیست؟ آیا در ژانر عکاسی مستند و مر رویکرد شما در 
 ، به مستند بودن عکس آسیب نمی زند؟«رنگ»برجسته ای به نام 

اگر این هدف مردم نگاری باشد،  ش عکس است. باید دید که هدف از به نمایش گذاشتن عکس چیست؟!در اینجا، نمای جستار ویژه
مایه ها و نشانه هایی دارد که از آنها داده های بسیاری ی شود، چون رنگ به همراه خودش بنآنگاه، برداشتن رنگ از عکس نشدنی م

 با طبیعتی استاین رنگ در هماهنگی  ،روستاییزن هر نیز در در جامه های زنان قشقایی، ترک و لر و در  ،دست می آید. برای نمونهبه
، برداشت. چه بسا، در بسیاری از آیین ها، با هدف مردم نگاری گرفته شده که آنها در آن زیست می کنند و نمی شود آن را از عکسی که

رنگ خودش نماد و شناسه چیزی است. در نمای درونی خانه ها، پرده هایی که گذاشته می شود، دارای گلدوزی هایی است که طرح و 
بندی چنین سوژه هایی، می تواند برداشتن رنگ از ترکیب پیرامون است، بنابراین، هماهنگی با طبیعت و جانوران در همانا در رنگ آنه

     ست. ا  و به ویژه زیرشاخه مردم نگاری، ربودن رنگ از عکس نادرست دریافته را سراسر دگرگون کند و به باور من، در عکاسی مستند
 تکارسازی احساسی که در سوژه هسمانند اینکه به دنبال  تند، هدف دیگری را دنبال می کنید؛در عکاسی مس زمانی هست که شما ،ولی
       ارزشمندتر می شود و اینجا است که ز ریزه کاری های پژوهش مردم شناسیمایه ا، داستان و دروندر اینجا ،بیننده هستیدروی بر 

     .  سودمند است عکس در راستای این هدفسیاه و سفید کردن 

دست پیدا کرده اید که می تواند شناسه کار شما شود، این  دیبه نظر می رسد که شما با شیوه برش عکس، به گونه ای از ترکیب بن
از  چهره ، با پاک کردنمی کشاند و گاهی هماری که دارد با دست انجام می شود گاهی چشم را به سوی دست ها و آن ک ،برش ها

 را بسیار پررنگ تر به دید می آورد؛ ترکیب بندی دلخواه عکس، از دید شما چگونه است؟ مایهعکس، درون

گیرد. یم اج نقطه و بافت و ...  به مانند خط، رویه، ای هست که در بخش الفبای تصویر بر پایه دانش عکاسی شناسه  برای ترکیب بندی
ای من با اینکه به همه این پایه های کار آگاهی و شناخت دارم، ولی بیبشتر به دنبال گونه این شناسه ریخت آموزشی این گزاره است.

سی که در تلاش می کنم تا آن ح ید و یا فاصله کانونی برجسته تری،با گزینش زاویه د ،هستم. برای نمونه یب بندی حسی در کارماز ترک
، در هنگام عکاسی مستند اجتماعی .م بنمایانمترکیب بندی عکس را درونم، چه شادی و یا هر حس دیگر سوژه به دنبالش هستم چه غ

     دازم. پر به آن میهمواره بندی حسی چیزی است که ترکیب ،گیرمدارم و آنها را بکار می از بنیادهای هنریکه  یدر کنار آگاهی و شناخت
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هنگام بازبینی کارهای شما، با دسته بزرگی عکس در ژانر مستند اجتماعی  روبرو هستیم که آدم ها را در زیستگاه بومی خود به تصویر  
 دارد؟ ریشه در کجامی کشند، ولی در عکس های دیگر، یک نگاه زیرکانه که به هنر انتزاعی گرایش دارد هم دیده می شود. این نگاه ویژه 

وناگون می بینم، یک نگاه درباره             درباره این گفتم که من عکاسی را از دو زاویه گ پاسخی که به پرسش نخست شما دادم، من در 
 سویه سته هستند و بیشتر به دنبالمایه های هنری برایم کمتر برج، بنجامعه های روستایی و عشایری دارم که در آن مردم نگاری در 

ه ، سویبینی خودم را هم در عکاسی دنبال کنم که آنگاهمردم نگاری هستم. ولی از سوی دیگر، دوست دارم که جهان و جهان پژوهشی
ته کنم بگونه ای آمیخدر این گونه عکس هایم، کوشش می کنم که فرم و درون مایه را  ،بنابراینمی شود. تر برایم برجسته  هنری عکس

ه جهان بینی ست می آید هنری تر باشد. من باور دارم که ادبیات مادر همه هنرها است و ادبیات است که جهان و را که به د یکه عکس
از همین رو، بسیار دوست دارم که به ادبیات بپردازم و بسیار داستان های کوتاه و بلند و شعر می خوانم و به کارسازی  آدمها را می سازد,

، م دارمامونبه جهان پیر  سفه و شاعرانگی را به درون عکسهایم و فراتر از آن به دیدگاهی کهکردنم باور دارم، بگونه ای که فل یآن در عکاس
  راه داده است.    

نان گاهی چ ،یکی از چیزهایی که به سادگی نمی توان در بررسی عکس های شما از آن گذشت، زاویه نگاه است، بگونه ای که زاویه دید
ژه و چشمگیر است که بی گمان باید آن را ستود. عکس هایی هستند که از بلندی به سوژه نگاه می کنند و برخی دیگر که انگار دوربین وی

اید، زاویه دید با کوتاه اندامی آنها برابری می کند. شما خود آموزگار رویه با زمین است؛ در بیشتر عکس هایی که از کودکان گرفتههم
 ستید، از نگاه شما، گزینش زاویه دید چگونه در یک عکس کارساز می شود؟هنر عکاسی ه

گفتگو با دیگران زبانی را بر  همانا، هر آدمی برای
یکی از چیزهایی که من را  ،به گمانگزیند. می

چرا که  است؛به سوی عکاسی کشاند، همین 
می اندیشیدم که با عکاسی می توانم با دایره 
گستره تری از آدمها گفتگو کنم و به این شیوه، 
     جهان و اندیشه خودم را برای آنها بازگو کنم. 

مایه هایی هست که با دانستن ، بندر عکاسی
و بکار بردن آنها، شما می توانید بیننده عکس و 

پای شتری زمان بی نده سخنتان را برایشنو
برای دیدن  نگه دارید. این زمان بیشتر کارتان 

بیننده، کار شما، دستاوردش آن است که 
دریافت بیشتری از آنچه شما خواسته اید 

ند. جدا از بکارگیری بنیادهای بگویید پیدا می ک
دن گزیبر مایه و سوژه ای که برای عکس برگزیده ایم، چیز دیگری که در این میان بسیار کارساز است، فن عکاسی و نیز جدا از آن درون

تانی را برای بیننده مان داسزاویه درست است. نباید فراموش کنیم که ما در جایگاه یک عکاس در پشت دوربین، می خواهیم با عکس
زش برای آن ار زاویه به این داستان بپردازید و این چیزی است که من در کارم ، پس ارزشمند است که شما می خواهید از کدام بگوییم

در این باره باید افزون کنم که کودکان همیشه روحی ساده،  ، از عکاسی کردن از کودکان گفتید؛همچنین، شما در پرسشمی گذارم. 
نمونه در آیین های غمگساری و یا جشن ها و شادی ها، آنها ناب و بی شیله پیله ای دارند، شما هرگاه با کودکان روبرو می شوید، برای 

 با آن رنج و غم بیگانه هستند. اینگویی و ، بازی خودشان را می کنند را می بینید که در جهانی دیگر و ویژه خودشان زندگی می کنند 
 ویژه کودکانه آنها راآن روح و فر  درست،کان، با برگزیدن زاویه برای همان سرشت کودکانه آنهاست. پس ما در هنگام عکاسی از کود 

من در بسیاری جاها، زمانی که خانواده ها را می بینم که دارند از کودکانشان عکاسی می کنند، ولی از زاویه بالا به آنها  پاسداری کنیم.
نه  بهتر و از برابر و هم اندازه کودکان ونگاه می کنند، تلاش می کنم تا برای آنها این را روشن کنم که تا چه اندازه گرفتن عکس از زاویه 

روانی بر روی بیننده عکس کارسازی بهتری داشته باشد. این چیزی است که خودم هم در کارم به آن آگاهی و  از بالاسر، می تواند از نظر 
 باور دارم.  
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ما در کشورهای دیگری همچون ترکیه، ش
اید، در گرجستان، آلمان و چین هم عکاسی کرده 

عکاسی از مردم در جاهای  سنجش با ایران، آیا
این جهان، ناهمسان است؟ آزموده شما در  دیگر 

رفته، عکاسی کردن از مردم همباره چیست و روی
 -بدون دانستن نکته های آن، می ،در ژانر مستند

 تواند چه چالش هایی را به همراه داشته باشد؟

چه  ما در هر جغرافیایی که بخواهیم عکاسی کنیم،
آنجا که زیست خودمان است و چه بیرون از مرزها 
کشورمان، نخستین چیزی که باید گفته شود آن 
است که باید به آگاهی و مردم شناسی و جامعه 

. ه شودشناسی درباره مردم آن کشور پرداخت
بان است. زمانی که می خواهیم از آدم ها های بسیاری را پیش بیاورد. گزاره دیگر در این باره، ز تواند چالشعکاسی کردن بی شناخت، می

هتری گرفته عکس ب ،تر شده و در پی آنعکاسی کنیم، نیاز است تا گفتگویی در این میان آغاز شده باشد تا عکاس و سوژه به هم نزدیک 
ی کردنم در کشور چین،  شود. خوب، زمانی که زبان مردمی را ندانیم، سختی هایی در کار پیش خواهد آمد. برای نمونه، در هنگام عکاس

یکی از چیزهایی که من را از نزدیک شدن به سوژه هایم باز می داشت همین نداستن زبان آنها بود. بی گمان چالش ها در این زمینه 
   که در اینجا برشمردم.     ترین آنها همین نکته هایی بودندتهولی برجس ،بسیارند

شما از آن آموزگارانی هستید که همواره عکاسان را برای دیدن عکس های خوب به شور می آورند. از آنجایی که در این شماره از ماهنامه 
سالگادو پرداخته ایم، می خواهم بدانم از دیدگاه شما چه بن مایه های برجسته ای در کار  سپاستیائوانسل به زندگی و کارهای هنری 

 آموخت؟ دشان، کنکاشان کرد واز آنها ازه هست که می توان با ریزبینی بیشتری دیاین عکاس پرآو

ما در کار ش ،نسخت آفرین به شما در ماهنامه انسل می گویم که برای سالها است که این کار ارزشمند را منتشر می کنید. بی گمان
هنر عکاسی کارساز است. اینکه، افزون بر گفتگو با عکاسان ، در داران و دنبال کنندگان بردن اندیشه و دیدگاه و بینش هنری دوستبالا

هر شماره به بررسی پرونده یک عکاس و کارهایش می پردازید، بسیار خوب است و به راستی برای جامعه عکاسی ایران کاری نیازین بوده 
ه شمار می آِید. بن عکاسان در ژانر مستند اجتماعی یاست. ولی درباره سالگادو باید بگویم که بی گمان او یکی از بزرگترین و برجسته تر 

، ها هستدر زندگی روزمره آدمنمایش ناهنجاری هایی که  ش های گوناگون در جهان و به ویژهبخدر عکس های او از شیوه زندگی مردم 
گاهی به جامعه جهانی او فراتر آن، ارهایش به همراه داشته است. و بازخوردهای بسیاری در جهان درباره ک عکس های او را ارزشمند کرده

ها کشانده شود. او بیشتر به سراغ سوژه هایی می رود که آدم هایی هستند که با سختی ینابهنجار یک  ده است تا آگاهی آنها بهتلنگری ز 
 ،درگیرند و او با عکس هایش کوشش کرده است تا چشم و نگاه جهانیان را به سوی زندگی پر چالش این آدمها بکشاند و از این راه

طلا در  نو زندگیشان پدید آورد. انبوهه عکس او از کارگران معد توانسته است تا دگرگونی هایی به سود این آدمها و برای بهبود کار 
ستند م، انبوهه هایی که از مردم آفریقا گرفته است و دیگر کارهایش همه درخشان هستند و او عکاسی است که توانسته ژانر برزیل

به  را با کشاندن نگاه جهانیانزندگی مردم  دگرگونی های اجتماعی و بهبود ایعکاسی بر و توانایی کارسازی  اجتماعی را گسترش داده و
 .چالش ها بازنمایی کند

        

 با سپاس از زمانی که برای این گفتگوی ارزشمند به ما دادید. 

 خورشیدی 1404رضا تجویدی، ماهنامه انسل، فروردین 
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